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اين العمّار، اين العمّار، اين العمّار


لبیــك (2)
بيانات حضرت حجّت الاسلام نوروزي جنتي (مديريت حوزة علمية شهداء (مكتب الاشراق)) 
در پاسخ به حرمت شكنان

دعوت به مناظره و یا رفع شبهات!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 
فَبَشِّرْ عِبَادِ* الَّذِينَ يَستَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسنَهُ....

(اي رسول ما) بندگان مرا بشارت ده. كساني كه سخنان را مي شنوند و از نيكوترين آنها پيروي مي كنند.
سورة مبارکه زمر، آیات شریفة 17و18
پيرو اظهارات متناقض و جسارت آميز آقاي حاج سيد علي محمّد دستغيب نسبت به ساحت مقدس مقام معظم نائب امام عصر (عج)، از باب عمل به تكليف و تنوير اذهان عمومي پاسخ داده مي شود:
رهبر معظم انقلاب اسلامی ،‌مصداق بارز روایت مقبوله عمربن حنظله :

جناب آقای دستغیب جنابعالی مقبوله عمر ابن حنظله را که از روایات موثق و محکم و به قول حضرت امام راحل (ره) از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه ای نیست و جای تردید ندارد را از نظر دلالت عام و به دور از تخصیص می دانید.( ذیلاً توثیق سند قابل مشاهده است*)

جواب:

روایت فوق الذّکر به زعم شما عام مجموعی (یعنی ثابت بودن حکم برای مجموع افراد موضوع من حیث المجموع) می باشد در حالی که با ادنی تأمل متوجه می شویم که چنین نیست، عمومیت آن مجموعی نبوده بلکه عام بدلی است، یعنی ثابت بودن حکم برای یک فرد از افراد موضوع علی البدل می باشد که در فرض ما نحن فیه (منتخب مجلس خبرگان) همان ولایت مطلقه فقیه بوده كه مصداق آن می باشد. بله اگر خبرگانی     نمی بود و افقهی انتخاب نشده بود بدل، لا علی التعیین بود، پس بنابراین مورد و مصداق مقبولة فوق الذّکر امروز وجود مبارک حضرت امام    خامنه ای (مدّ ظلّه) می باشند که همگان حتی فقهاء معاصر باید اطاعت پذیری داشته باشند، که در غیر این صورت مصداق مخالفت با حکم خداوند را پیدا می کنند.

اتأمرون النّاسَ بِالبِرِّ وَ تَنْسَونَ اَنْفُسَكُمْ (بقره-44)

جناب آقای دستغیب جنابعالی اذعان داشته اید امروز حاکم، منتخب خبرگان است، مشروط بر این که این حاکم در چهار چوب قرآن و سنت عمل کند و از دایرة قانون اساسی خارج نگردد، در حالي كه امروز از دايرة قانون اساسي بيرون رفته است.

جواب:

جنابعالی که دم از قانون می زنید چرا بی قانونی را رایج کوی و برزن می کنید، چرا آنچه دیگران را به آن توصیه می کنید خود عامل به آن نیستید؟ البته این از نشانه های آخر الزمان است، خیلی جای تحیّر و گله ندارد، چرا که وجود مبارک امام صادق (ع) در یک بحث مفصل از اوضاع مردم آخر الزمان موارد بسیاری را بیان نموده که در واقع بیانگر درد دلهای آن حضرت از وضعیت نابسامان آن زمان است، که به عنوان نمونه در ادامة بحثی مفصل می فرمایند: « و رایت المَنابِرَ یؤمَرُ عَلَیها بالتَّقوی و لا یعمَلُ القائلُ بما یأمُرُ »

در آن زمان خواهی دید بعضی ها بر بالای منبر ها مردم را به تقوا و خود داری از گناه امر می کنند، ولی خود عمل نمی کنند.     بحار الانوار، ج 52
قانون گریزی و دیکتاتوری اقلیت !

و امّا جناب آقای دستغیب مگر نه این است که تشخیص در چهار چوب قانون بودن یا نبودن منتخب خبرگان باید طبق قانون داخلی مدوّن و مصوب خود خبرگان در چهار چوب خبرگان به دور از اشاعه به جهت مصالح عمومی - که به قول امام راحل (ره) حفظ اسرار جمهوری اسلامی ایران از واجبات شرعی است – آن هم با تشخیص اکثریت آنان اتفاق بیافتد؟ اگر چنین است آیا سزاوار است آنچه قانوناً و بنا بر هر دلیلی نباید اشاعه پیدا کند، اشاعه پیدا کند و بعد این بی قانونی را جسارت و جرئت و آزادی در بیان تلقّی کرد؟!!!

جناب آقای دستغیب اگر در یک مجلس یک یا چند نفر در مقابل بیش از 70 نفر اختلاف نظر دارند، مگر نه اینکه طبق قانون باید اقلّیت تابع اکثریت باشند، مگر جنابعالی در بدو ورود به خبرگان تعهد نداده اید که در مقابل اکثریت تابع باشید. اصولاً روال تمامی مجالس دنیا همین است، چرا که اختلاف دیدگاه و نظر امری است طبیعی؛ منتهی اگر بنا باشد هر اقلّیتی در هر مجلسی به صرف رأی نیاوردن منظور و مقصودشان ، غائله ای راه بیاندازند و منبر و مجلس و تریبونی، آیا قانون رعایت می شود؟ در کدام نقطه دنیا چنین بوده یا هست؟ پس اکثریت و اقلّیت در مجالس دنیا و اصلاً رأی گیری به درد چه می خورد؟

در نهایت باید عرض کنم اگر اکثریت خبرگانی که جنابعالی هم عضو آن هستید معتقدند که منتخب آنها از چهار چوب قانون بیرون نرفته و به وظائف قانوني خود عمل می کند، شرعاً، عرفاً، عقلاً و قانوناً شما هم باید بپذیرید و همراهی کنید. در نتیجه منتخب، همان حاکم شرع است و به نص مقبوله و امثالهم ردّ حکم او ردّ حکم الله است.  فتأمّل.   


* ابو صخر، عمر ابن حنظله عجلي كوفي. شيخ طوسي و برقي او را از اصحاب امامان صادق و باقر (علیهما السلام) شمرده اند. عمر ابن حنظله خود يكي از راويان مشهور است و بزرگان اصحاب، مانند زراره، هشام ابن سالم، عبد ا... ابن بكير، عبد ا... ابن مسكان و صفوان ابن يحيي ... از وي روايت كرده اند، و اين براي وثاقت وي كافي است. علاوه بر آن، روايت يزيد ابن خليفه دلالت بر مدح وي دارد.

جناب آقای دستغیب جنابعالی اذعان داشته اید که ولایت امام راحل (ره) مطلقه و تکوینی بوده ولی ولایت و زعامت امام خامنه ای (حفظه ا... تعالی) مطلقه نیست و منحصر در سه قوة مفننه، مجریه و قضائیه می باشد.

جسارتاً به نظر می آید آشپز دو یا چند نفر باشند، بنده اطمینان دارم، مرتبه نخست بسیار بسیار شور، و مرتبه بعدی بسیار بسیار بی نمک است. جنابعالی ولایت مطلقه را تکوینی معرفی کرده اید که بسیار شور است، مراقب باشيد که المتقدّم لهم مارق.
توضیحاً اینکه: ولایت تکوینی بازگشت به علت و معلول است، این نوع ولایت تنها بین علت و معلول تحقق پذیر است و بر اساس آن هر علّتی ولیّ و سرپرست معلول خود است و هر معلولی مولّی علیه و سرپرستی شده و تحت ولایت و تصرّف علّت خود است، ولایت تکوینی یعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم خارج، و تصرّف عینی داشتن در آنها درست مثل ولایت نفس ناطقة انسانی است بر قوای درونی خودش، این سنخ از ولایت منحصر در ولایت الهی و انبیاء عظام و حضرات معصومین (علیهم السلام) به اذن خداوند تعالی می باشد، و اگر انبیاء و مرسلین و ائمة معصومین (علیهم اسلام) ولایت تکوینی دارند این ولایت، ظهوری از ولایت خدای سبحان به اذن و فرمان اوست، حتی در ذوات انسان ها، اين يعني ولايت تكويني. اما ولایت مطلقة فقیه ولایت و زعامت مطلقه به شئون و امور جامعة بشری اعم از مدیریت جامعة اسلامی، اجرای احکام، تحقق ارزشهای دینی و ... الی مرز ذوات انسانی است یعنی به حد ذوات انسانی سریان ندارد و نمی رسد، این گونه ولایت ولایتی است تشریعی، پس بنا بر این ولایت و زعامت فقیه تا مرز ذوات انسانی مطلقه بوده و تکوینی نمی باشد. 

ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است :
و اما جناب آقای دستغیب جنابعالی ولایت امام خامنه ای (حفظه ا... تعالی) را مطلقه ندانسته و آن را منحصر به ولایت سه قوّه دانسته اید که بسیار بی نمک است و مراقب باشید که المتأخّر عنهم زاهق.
توضیحاً اینکه: ولایت فقیه در هر زمانی و برای هر شخصی که شرایط آن را دارا باشد مطلقه بوده و این قاعده منحصر به زمان خاص و فرد و شخص خاص نیست. بعد از غیبت کبرای امام عصر (عج) تا ظهور آن وجود مقدس و مبارک، این اطلاق به قوة خود باقی بوده و هست. رحمت و رضوان خدا بر امام (ره) که فرمودند: ولایت فقیه ولایت رسول ا... (ص) است. الحق و الانصاف به جز مطلقه بودن ولایت چه برداشت دیگری می شود کرد؟ آیا جز این است که ولایت فقیه در استمرار ولایت پیامبران و امامان  معصوم (علیهم السلام) می باشد؟ این همان معنای مطلقه بودن نیست؟ علاوه بر اسناد روایی متعدد و مستفیضه (به عنوان نمونه: 1- مقبولة عمر ابن حنظله 2- توقیع شریف که مرحوم شیخ صدوق در اکمال الدّین آورده اند. و ... ) با ادنی تأمّل می شود به این نتیجه رسید که مطلقه بودن ولایت از بدیهیات اولی می باشد. چرا که عقلاً ولایت فقیه عاری از اطلاق، اتحاد و انسجام و وحدت کلمه را مخدوش می کند و ملوک الطوایفی و تشتت را در پی خواهد داشت، این در حالی است که خدای سبحان مرتب و مکرر وحدت و یکپارچگی و انسجام و دوری از تفرقه و تشتت را توصیه می فرماید. مگر نه این است که خبرگان افقه و اصلح را انتخاب می نمایند و در این انتخاب جنابعالی هم دخالت داشته اید، اگر اصلح و افقه را انتخاب کرده اید، با حضور اصلح و افقه عقلاً مراجعه به دیگران که اصلح نیستند قبیح است، چرا که این کار مستلزم ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت است. فقیه افقه و اصلح یعنی همان فقیه جامع الشرائط منتخب خبرگان؛ پس بنابراین فقیه جامع الشرائط که همان اصلح و افقه است در زمانی که مردم از دستیابی به وجود مبارک امام معصوم (ع) محرومند از طرف خدای تعالی و اولیاء معصومين (علیهم السلام) اجازة اجرای احکام اجتماعی اسلام را به طور مطلق دارد، چرا که خلیفه و جانشین و قائم مقام تا زمانی که مقیّد به مأموریت خاص و حیطه و چارت محدودی نباشد مطلق است.جناب آقای دستغیب این مطلب که از فحویات اصول است. مضافاً بر این مطلب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همانطور که در لبیک (1) هم اشاره شد، امامت امّت را بدون قید آورده و در اصل 57 حتي بر مطلقه بودن آن تصریح دارد. اللازم لهم لاحق.
فقهاء طراز اول  و مسئله ولایت فقیه :
در خاتمه توجهتان را به نظرات تعدادی از بزرگان و علماء طراز اول در ارتباط با نفوذ ولایت فقیه به صورت مطلق جلب می کنم:  

   1- فقیه بزرگوار صاحب جواهر (ره) در بخش امر به معروف و نهی از منکر، پس از طرح مسألة جنگ و امر به معروف و نهی از منکر  می گوید: «ممّا یظهر بأدنی تأمّل فی النّصوص و ملاحظتهم حال الشیعة و خصوصاً علماء الشیعة فی زمن الغیبة و الخلفاء بالتوقیع الّذی جاءالی مفید من ناحیة المقدسة و ما اشتمل علیه من التبجیل و التعظیم بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الاُمور المتعلّقة بشیعتهم معطّلة فمن الغریب وسوسة بعض النّاس فی ذلک بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً».            جواهر الکلام؛ ج1، ص 397.

آنچه این فقیه بزرگوار بر آن تأکید دارد، یک مسألة دقیق عقلی است. وی پس از اندیشه در انبوهی از احکام اسلامی در زمینه های گوناگون حیات بشری، به این نتیجه رسید که این احکام فراوان، به قطع نیازمند متولّی و مجری است و در غیر این صورت، امور زندگی شیعیان در عصر غیبت امام عصر (عج) معطّل می ماند. وی برای تأکید بر این مسأله می گوید: کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، گویا طعم فقه را نچشیده و فلسفة وجودی دین و احکام آن را در نیافته است. ایشان در نهایت می گوید: بعید است که فقیه جامع الشرایط، حق جهاد ابتدایی نداشته باشد. ( جواهر الکلام؛ ج1، ص 397) صاحب جواهر در مبحث قضاء جواهر نیز همین مطالب را دربارة گسترة ولایت فقیه و مطلقه بودن آن در عصر غیبت آورده است. (جواهر الکلام؛ ج 40، ص 31).

2- نظر جناب شیخ انصاری (ره) دربارة حکومت و ولایت فقیه را باید در کتاب قضاء جستجو نمود نه در رسائل و مکاسب. ایشان در کتاب قضاء چنین می فرماید: از روایات گذشته ظاهر می شود که حکم فقیه در تمام خصوصیت های احکام شرعی و در تمام موضوعات خاص آنها، برای ترتیب دادن احکام بر آنها نافذ می باشد؛ زیرا متبادر از لفظ « حاکم » در مقبولة عمر ابن حنظله، همان « متسلّط مطلق » است؛ یعنی اینکه امام (ع) فرمودند: « فاِنّی قد جعلته علیکم حاکماً » ( بحار؛ ج2 ، ص 221 ، ح 1) ، نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل شهری بگوید: « من فلان  شخص را حاکم بر شما قرار دادم » که از این تعبیر، بر می آید که سلطان، فلان شخص را در همة امور کلّی و جزئی شهروندان که به حکومت بر می گردد، مسلّط نموده است. ( قضا و شهادات، شیخ مرتضی انصاری (اعلی ا... مقامه) ) .

3- شیخ فقید مفید (ره): در عصر غیبت و جدایی از سلطان عادل (امام معصوم (ع) ) فقیهان شیعه، عادل، مدبر، خردمند و برجسته می توانند به تولیت و سرپرستی جمیع اموری که تحت ولایت امام معصوم (ع) قرار دارد بپردازند.

4- مقدّس  فقید اردبیلی (ره): فقهاء در عصر غیبت، نائب ائمه (ع) در تمام امور ولایی می باشند.

5- عالم  فقید مرحوم ملا احمد نراقی: هر آنچه نبی و امام بر آن ولایت دارند و جزء اختیاراتشان  به حساب می آید فقیه نیز چنین ولایت و اختیاری دارد.
6- آیت ا... فقید وحید بهبهانی: فقیه نسبت به جان و مال مؤمنان اولی است، اعم از اینکه خودش یا حاکمانی از جانب او بر امر مؤمنین نظارت و اقدام نمایند.

7- آیت ا... سید علی سیستانی: حکم کسی که ولایت شرعی دارد، در امور عامه بر همه نافذ است، حتی بر مجتهدین دیگر.

8-آیت ا... فاضل لنکرانی (قدّس سرّه): مسألة ولایت فقیه از فروع فقهی نیست تا ما بگوییم فلان روایت دلالت دارد یا نه، کدام روایت سندش حجّت است، کدام روایت سندش حجّت نیست، این یک مسألة عقلی و بدیهی است. 

ما کما فی السابق آمادة مناظره مؤدبانه ، معقول و عمومی ( با حضور امّت بصیر شیراز ) در هر زمان و مکان قابل توافق هستیم.
 (والسلام علي من اتّبع الهدي)

.................................................

 اللهم عجل لولیک الفرج
و اید امام الخامنه ای..



شماره 7








